
پرسش ۱۴۲: آیه ی ﴿وَ قالوُا الْحَمْدُ 2ِِ الَّذي صَدَقنَا وَعْدَهُ....﴾ 

َِّ الَّـذِي صَـدَقـَناَ وَعْـدَهُ وَأوَْرَثـَناَ الأْرَْضَ  سـؤال/ ١٤٢: قـال تـعالـى: ﴿وَقـَالـُوا الْحَـمْدُ 8ِ
أُ مِـنَ الْـجَنَّةِ حَـیْثُ نـَشَاءُ فـَنعِْمَ أجَْـرُ الْـعَامِـلیِنَ﴾([213]). ھـل الأرض الـمذكـورة فـي ھـذه  نـَتبَوََّ

الآیة ھي أرض الجنة؟ 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ و می گـویـند: سـپاس خـدایی را که هـر وعـده که بـه مـا داد، 
راسـت گـردانید؛ آن زمـین را بـه مـیراث بـه مـا داد و اکنون در هـر جـای بهشـت که بـخواهـیم 
مکان می گـیریـم. عـمل کنندگـان را چـه نیکو مـزدی اسـت)([214])  آیا مـنظور از زمین در 

این آیه، همان زمین بهشت است؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد 8 رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

الأرض: ھـي ھـذه الأرض، والـذیـن ورثـوھـا ھـم: خـلفاء الله فـي أرضـھ، وھـم 
الأوصـیاء والأنـبیاء والـمرسـلون (علیھم السـلام)، ومـن تـابـعھم وارتـقى مـعھم إلـى مـقامـاتـھم 

العالیة في كل السماوات الستة الملكوتیة والسابعة الكلیة. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

زمین، همین زمین اســت و کسانی که آن را بــه میراث می بــرنــد جــانشینان خــدا در 
زمینش می بــاشــند که عــبارتــند از اوصیا، انبیا و فــرســتادگــان (علیهم الســلام) و پیروان آنــها و 
کسانی که بـا ایشان بـه مـقامـات عـالیشان در تـمام آسـمان هـای شـش گـانـه ی ملکوتی و 

آسمان هفتم کلی ارتقا می یابند. 
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والله ھـو مـالـك الأرض، ولـذلـك قـالـوا أورثـنا الأرض، أي اسـتخلفنا فـیھا، فـجعلنا 
خلفاءه في أرضھ. 

خـداونـد مـالک زمین اسـت و از همین رو، آنـها گـفتند زمین را بـه میراث بـه مـا داد؛ یعنی 
ما را در آن جانشین گردانید و جانشینان و خلفای خویش در زمینش قرار داد. 

أمـا الـجنة، فھـي فـي ھـذه الآیـة یـُراد بـھا: الـجنات الـملكوتـیة، والـجنة الـنوریـة فـي 
الـسماء الـسابـعة. فـھم (علیھم السـلام) لـھم مـقعد صـدق فـي كـل جـنة مـلكوتـیة، وفـي الـجنة 

النوریة، ولذلك قالوا: نتبوأ من الجنة حیث نشاء، فالآیة تذكر نعمتین ھما: 

امـا مـنظور از بهشـت ذکر شـده در این آیه، بهشـت هـای ملکوتی و بهشـت نـوری در 
آسـمان هـفتم می بـاشـد. بـنابـراین آنـها(علیهم السـلام) را در هـر بهشـت ملکوتی و در هـر بهشـت 
نـوری، جـایگاه صـدق اسـت و از همین رو گـفته انـد: در هـر جـای بهشـت که بـخواهیم 

مکان می گیریم. بنابراین آیه به دو نعمت اشاره دارد که عبارت اند از: 

وراثة الأرض وكونھم خلفاء الله في أرضھ . 
والنعمة الثانیة : ھي أن لھم مقاماً في كل الجنات یتبوؤون منھا حیث یشاؤون. 

· به میراث بردن زمین و اینکه آنها جانشینان خداوند در زمینش هستند. 
· و نـعمت دوم اینکه آنـها را در تـمام بهشـت هـا مـقامی اسـت که در هـر کجا بـخواهـند 

منزل می گیرند. 

والـنعمتان مـترابـطتان؛ لأنـھ لا یـكون خـلیفة الله فـي أرضـھ حـتى یـتم عـقلھ ([215])، 
ولا یتم عقلھ حتى یرتقي إلى السماء السابعة الكلیة (سماء العقل). 

این دو نـعمت، بـه هـم پیوسـته و مـرتـبط هسـتند؛ چـرا که کسی خـلیفه و جـانشین خـدا در 
زمینش نمی شـود مـگر پـس از آنکه عـقلش کامـل گـردد، و عـقل او کامـل نمی گـردد([216]) 

مگر آنکه به آسمان هفتم کلی (آسمان عقل) ارتقا یابد. 



والـوراثـة تـكون مـن سـابـق، والـجنة لا سـكان سـابـقین غـادروھـا لـیرثـھا الإنـسان 
عـنھم، ولـكن الأرض الـتي نـحن عـلیھا لـھا سـكان سـابـقون سـبقوا بـني آدم، وكـذلـك كـل 

وصي وخلیفة 8 في أرضھ، سبقھ خلیفة 8 في أرضھ فورثھا عنھ. 

میراث بـردن، از گـذشـته نـشأت می گیرد در حـالی که بهشـت سـاکنان پیشینی نـداشـته 
که آن را تـرک گـفته بـاشـند تـا انـسانی بهشـت را از آنـها بـه میراث بـرد، ولی زمینی که مـا بـر 
آن هســتیم؛ پیش تــر ســاکنانی از بنی آدم داشــته و بــه این تــرتیب پیش از هــر وصی و 
خـلیفه ی خـدا در زمینش، خـلیفه و جـانشین خـدا در زمینش بـوده که آن را از او بـه ارث 

برده است. 

ویـبقى أن نـفھم أن الـتبوّء مـن الـجنة حـیث یـشاؤون سـابـق عـلى وراثـة الأرض، 
كـما أنـھ لاحـق لـھا حـیث إنـھم لا یـكونـون خـلفاء الله فـي أرضـھ ویـرثـون الأرض إلا إذا 
كـانـوا یـتبوؤون مـن الـجنة حـیث یـشاؤون، أي إنّ لـھم وجـوداً فـي كـل سـماء، حـتى 
الـسماء الـسابـعة الـكلیة (سـماء الـعقل)، فـلا یـبعث نـبي حـتى یـتم عـقلھ، أي یـكون لـھ 

مقام في السماء السابعة أو الجنة النوریة. 

در اینجا لازم اسـت درک کنیم که سکونـت دل خـواه در هـر جـای بهشـت، پیش از ارث 
بـردن زمین می بـاشـد، هـمان طـور که هـمراه بـا آن نیز هسـت؛ چـرا که آنـها خـلفای خـدا در 
زمینش نـخواهـند بـود و زمین را ارث نـخوانـد بـرد؛ مـگر پـس از آنکه در هـر کجای بهشـت 
که بـخواهـند مکان گیرنـد؛ یعنی آنـها را وجـودی در هـر آسـمانی بـاشـد، حتی در آسـمان 
هـفتم کلی (آسـمان عـقل). پـس هیچ پیامـبری مـبعوث نمی گـردد مـگر پـس از آنکه عـقلش 

کامل گردد؛ یعنی او را مقامی در آسمان هفتم یا بهشت نوری باشد. 

 ******

[213]- الزمر : 74. 
[214] - زمر: 74. 



[215]- قـال رسـول الـله (ص)  : ( مـا قـسم الـله لـلعباد شـیئاً أفـضل مـن الـعقل ، فـنوم الـعاقـل أفـضل مـن سهـر الـجاهـل ، وإقـامـة 
الـعاقـل أفـضل مـن شـخوص الـجاهـل ولا بـعث الـله نـبیاً ولا رسـولاً حـتی یسـتکمل الـعقل ، ویـکون عـقله أفـضل مـن جـمیع عـقول 

أمته ) الکافي : ج1 ص12. 
[216] - رسـول خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) می فـرمـایند: «خـداونـد چیزی بـرتـر از عـقل بین بـندگـان تقسیم نـفرمـود؛ پـس 
خـواب عـاقـل، بـرتـر از شـب زنـده داری جـاهـل و اقـامـت عـاقـل بـرتـر از حـرکت جـاهـل اسـت و خـداونـد هیچ نبی و هیچ فـرسـتاده ای را 

مبعوث نکرد مگر پس از کامل شدن عقلش و اینکه عقل او برتر از تمامی عقل های امّتش گردد». کافی: ج 1 ص 12. 


